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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ٢٠٢٣ چمار ٢٣-نوئل بامن: يسندهنو

  وحيد صمدی: برگردان
  علی مشرف: ويراستاری و ارسال

  ٢٠٢٣ می ٠٩

 با قطعنامه ھای ھمبستگی با فلسطين به سوی جھنمی صھيونيستی
 )٣(به چپ الماننقدی 

  :مؤخره

ً رفيق نوئل، احتمالا شما ھم با ما توافق خواھيد داشت که صراحت و جھتگيری انقلابی ۀحال و پس از خواندن مقال

 اظھار شگفتی و تحسين نويسنده ًاما دليل اصلی پرداختن به اين مقاله مسلما . خرسندی فراوان استۀنوشته ماي

اصطلاح راديکال المان  ا دريافته باشد که رويکرد نويسنده در اين مقاله در نقد چپ به  ھوشمند بايد اين رۀخوانند .نيست

دموکراسی  در خصوص مسألۀ فلسطين حاوی نکات با اھميتی است که بخش بزرگی از چپ جھانی و از جمله چپ 

  .گيرد دوست ايران را ھم در بر می

، اسرائيل را نه يک کشور، و جامعه يھوديان اسرائيل را سطينمسألۀ فلرفيق نوئل در نقد نظرات اين چپ در رابطه با 

فريقا می داند ا امپرياليستی و دژی نظامی در غرب آسيا و شمال و شرق ًملت، بلکه آن را پروژه ای اساسا-دولت نه يک 

نطقه از جھانی اول و دوم برای حل معضل اروپا از يکسو و پيشبرد سياست ھای امپرياليستی در م که پس از جنگ 

   .شده است سوی ديگر ساخته و پرداخته 

و فانتزی ھمزيستی فلسطينی  "راه حل دو دولت" موضع نويسنده بر اين اساس نه تنھا در تقابل با پيمان ارتجاعی اسلو و

ين شمارد که دائم از سوی ا را مردود می "حق موجوديت اسرائيل"  چيزی به نامًگيرد بلکه اساسا قرار می و اسرائيلی 

   .شود با متحدان ترانس آتلانتيکش غرغره می  ئیبخش از چپ در ھمسو

نوئل ھمزيستی مسالمت آميز با شھرک نشينان و اشغالگران فلسطين، تحت عنوان اتحاد طبقاتی کارگران يھودی و 

ند که چنين کيد می کأدرستی تشود، مورد حمله قرار می دھد و بفلسطينی را نيز که از سوی بخشی از چپ تجويز می  

واقعيت تاريخی استعمار فلسطين، اشغال سرزمين فلسطينيان و کوچ دادن آنھا را ناديده گرفته و پيام آن به  راھکاری 

 امپرياليستی کشورھای ۀجوی راه حلی برای ھمزيستی با پروژ و نشينان و اشغالگران و جست فلسطينيان، تحمل شھرک 

اه حلی به جز دفع اين پروژه و دژ امپرياليستی از منطقه و بازگرداندن ھيچ ر بدين ترتيب او به حق  .غرب است

   .سرزمين فلسطينيان به آنان را برنمی تابد

د نظر او بايد گفت ئيدر تأ .کند نويسنده ھمچنين موضع درستی در مورد اعتراضات ماه ھای اخير عليه نتانياھو اتخاذ می

جھانی و نيروھای ضد استبداد، ليبرال و طرفدار  ِگی از چپکه بخش بزر "جنبش اعتراضی" در مرکز اين که
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ِو آن را به منزلۀ مقاومت مدنی جامعۀ اسرائيل در برابر ديکتاتوری تحسين می کنند  - دموکراسی بدان اميد بسته اند  ِ- ،

ر کشورھای غربی يا ِاز يھوديان دو يا چند مليتی اسرائيل قرار دارند که ھم اکنون محل اقامت دومشان را د بخشی مرفه 

آنھا نيز ھمچون  .ِ مھيا کرده و آماده مھاجرت معکوس از اسرائيل به اقامتگاه جديدشان ھستندارجنتاين حتی در چين و 

ايرانی شان حالا که خرشان از پل گذشته و حفظ اسرائيل سخت تر شده و مستلزم تداوم  دوستان مرفه و سلبريتی ھای 

جنبش آن ھا واکنشی  .ھمچون نتانياھو است، به فسخ ميثاق روی آورده اند  توتاليتری تندرويھای سياسی و رژيم ھای

ِاين شھرک نشينان فقير و کارگران  .نتانياھو را تشکيل می دھند  اجتماعی ۀاست عليه شھرک نشينان فقيرتر که پاي

ھستند که برای حفظ جايگاه برتر و آن ھا  .آماده کنند ِصھيونيست ھستند که بايد خود را برای روزھای سخت اسرائيل 

ھرچند فاسد اما تندرو ھستند تا بتوانند به  محافظت از زمين ھا و اموالی که غارت کرده اند ناچار به حمايت از رژيمی 

   .کمک آن با فلسطينيان بجنگند

فلسطينی و ايجاد -یدر ھر حال اين شکاف اجتماعی در بين اشغالگران و سارقين نبايد به توھم امکان وحدت اسرائيل

 شعف ۀتواند ماي اين شکاف تنھا از آن جھت اھميت دارد و می .متشکل از اسرائيلی ھا و فلسطينيھا دامن بزند جامعه ای 

 انکشاف ًجناح ھای مختلف اسرائيلی با ھم، راه فروپاشی اسرائيل، آزادی فلسطين و احيانا باشد که با درگير کردن 

ن نزول و زمينۀ تاريخی تاليف و أاز ھمينجا ھم می توان به ش .خاورميانه را باز کند  در  طبقاتی و کمونيستیۀمبارز

 در خاورميانه امريکادولت بشار اسد و تضعيف يا به پايان رسيدن نقش  با تثبيت  .پی برد "نوئل بامن" انتشار مقالۀ رفيق

 و با ظھور   و افزايش نفوذ چين و چرخش عربستانی ايرانئ  و با تقويت جايگاه منطقه  و کاھش حمايت آن از اسرائيل

با وجود اين فراھم شدن زمينه ھای  .غرب ھم باشيم جھان چند قطبی بايد منتظر ظھور رويکردھای مشابه متعددی در 

برملا کردن ماھيت اين  مادی و عينی رويکرد جديد چيزی از اھميت پيشگامی و شجاعت اين رفيق در 

   .کندکم نمی  "راديکال" چپ

ِ بخشی از جريانات چپ به اصطلاح راديکال ئیعلاوه بر آنچه گفته شد نويسندۀ مقاله، ھمصدا  با متحدان غربی را المانِ

 چون ئیتلافی جويانۀ فلسطينيان در ميان اشغالگران و شھرک نشينان را جنايتکارانه مينامند و سازمان ھا که عمليات 

ھمبستگی بی قيد و " ست خطاب می کنند، در تضاد آشکار با ادعای آنان درفلسطين را تروري حماس و جھاد اسلامی 

می کند و آن را در جھت ايجاد تفرقه در صفوف مقاومت فلسطين معرفی می  با مقاومت فلسطين ارزيابی  "شرط

 خلق برای آزادی ۀجبھ" گروه ھای فلسطينی چپ از جمله وی در اين رابطه ھمبستگی و ھمکاری بين  .نمايد

 ۀھم اکنون ھم تا حدود زيادی در عرص که به ادعای نويسنده ( را "جھاد اسلامی فلسطين" و "حماس" و "فلسطين

جنبش " معتقد است که شرط ضروری برای پيروزی آرمان فلسطين می داند و  )عملياتی و سياسی جريان دارد

برای ايجاد  ی در فلسطين سازمان داده شود و نه ھم بايد بر اساس اتحاد بين نيروھای واقع "ھمبستگی با مقاومت فلسطين

 انقلابی در فلسطين وجود دارد، و آن جنبش آزاديبخش ملی فلسطينی ۀيک سوژ: "نويسنده می گويد .تفرقه ميان آنان

   ."را در برمی گيرد )به جز بورژوازی کمپرادور(  فلسطينیۀ طبقات جامعۀھاست که ھم 

در جامعه ای که در آن راسيسم و  . طبقاتی عادی نمی داند، محق استۀ را يک جامعرفيق نوئل در اين ھم که اسرائيل

است برقراری اتحاد طبقاتی ميان کارگر صھيونيست و کارگر فلسطينی توھمی بيش نيست، ھمچنان که در  آپارتايد حاکم 

 طبقاتی با کارگر سياه پوست آپارتايد تلاش برای يافتن کارگر سفيدپوست برای ايجاد اتحاد فريقای جنوبی دوران ا

يک کارگر فلسطينی را خراب کرده و بر روی آن مسکن خود را بنا نموده،   ۀکارگر اسرائيلی که خان .احمقانه بود

   ! چگونه می تواند متحد کارگر فلسطينی باشد؟
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ھم موضعی اصولی  "يلحق موجوديت اسرائ" و "پيمان اسلو" ،"راه حل دو دولت" بی ترديد نظر نويسنده در مخالفت با

و بدون شک ھمانطور که رفيق  .ھمچنين برداشت واقعگرايانه ای از ظرفيتھای اتحاد طبقاتی در فلسطين دارد او  .است

 و اسرائيل امريکاو ديگر سازمانھای چپ مدنی در ھمزبانی با صھيونيسم و متحدين   MLPD موضع  کيد می کند، أما ت

ای مقاومت فلسطين از جمله حماس و جھاد اسلامی فلسطين، يا فاشيستی و شبه نيروھ در تروريستی خطاب کردن 

 فلسطينيان در شھرھای اسرائيل، آب ريختن ۀناميدن عمليات تلافی جويان فاشيستی ناميدن آن ھا و ھمچنين جنايتکارانه 

بارزۀ فلسطينيان عليه اين بورژوازی غرب و در جھت تضعيف م به آسياب کشورھا وسازمان ھای بين المللی وابسته به 

رفيق از مشارکت اتحاد شوروی در واگذاری سرزمين  از اين گذشته ارزيابی و انتقاد اين  .دژ سرمايه داری غرب است

جا از معامله و ھمزيستی آن را ھم بايد نقدی ب ده به منطقه فلسطين به اقليتی از يھوديان مقيم و صھيونيستھای کوچ داده ش

   . و اجحاف و حتی جنايتی در حق مردم فلسطين تلقی نموداردوگاه با غرب

رغم آنچه گفته شد  علی .ھا موافق بود توان با آن  رفيق نوئل حاوی مواضعی نيز ھست که نمیۀ اينھا نوشتۀبا وجود ھم

 در منطقه کاامري  کشيدن نبرد فراخواندننويسنده نکته ای را که از ديد کمونيست ھا چه در جريان مقاومت فلسطين و به 

در  له را از يک مبارزۀ صرف برای رفع ستم ملی أو جھان و چه در نبرد اوکراين دارای اھميت حياتی است و مس

   .فلسطين يا مبارزه عليه تجاوزی امپرياليستی متمايز می کند، ناديده می گيرد

اشتباه  .ا از ھم در نظر گرفته می شوندديگر و يا مجز  ملی اغلب در تقابل با يکۀ طبقاتی و مسألۀمبارز: "او می گويد

ه ب .ای اقتصادی و اجتماعی تصور کنيم و به آن کاھش دھيم  مبارزهۀواقع به مثاب  طبقاتی را درۀکه مبارز در اينجاست 

در حقيقت ھمانند مسأله استثمار  ) جنگ و صلح و غيرهۀھمچون ستم جنسی و نژادی، و مسأل  ًدقيقا(  ملیۀعکس مسأل

   ." طبقاتی استۀ مبارزبخشی از

 ملی به طور کلی ۀاما در مورد مسأل .ًاين حکم در مورد فلسطين ممکن است تماما و يا با برخی ملاحظات درست باشد

 خلاف تصور نويسنده، اھميت اين مقاومت برای کمونيست ھا در  .توان چنين حکمی را صادر نمود به ھيچ وجه نمی

است که شکستن دژ اسرائيل و کوتاه کردن دست غرب از  ن در نقش بلاواسطه ای  فلسطيۀکنار دفاع از ملت ستمديد

ھدف کمونيستھا به  .خاورميانه ای سوسياليستی دارد  طبقاتی و کمونيستی و حرکت به سمت ۀمنطقه در انکشاف مبارز

ارزه در اين دو سرزمين را آنچه که مب و  . به ساکن مبارزه برای رفع ستم ملی در فلسطين يا کردستان نيستءطور ابتدا

جايگاه آن دو در ژئوپليتيک و  نيز از ھم متمايز می کند تنھا تفاوت در شدت ستمھای وارده به آنھا نيست، بلکه نقش و 

طبقاتی در منطقه و يا   ۀثيری است که ھريک از اين دو نيرو می توانند بر انکشاف مبارزأصف بندی ھای جھانی و ت

رژاوا در   کشورسازی از کردستان يا نقش ۀآنچه ما را در سالھای گذشته به مخالفت با پروژ .ندانسداد آن داشته باش

سوريه واداشت، جھت گيری عملی و ايدئولوژيک آن به نفع سرمايه داری غرب و نقش مخربی بود که در انسداد و 

ل حاضر اين است که پيشروی مقاومت تمايز مقاومت در فلسطين در حا .کرد طبقاتی در منطقه بازی میۀ تخريب مبارز 

تضعيف بورژوازی متجاوز غرب، ماشين جنگی آن، ايدئولوژی مسلط ليبرال دموکراسی و ديگر ابعاد آن  فلسطين به 

   . طبقاتی فراھم می نمايدۀانکشاف مبارز می انجامد و به طور بلاواسطه امکاناتی را برای 

روھا آگاه باشند و از تضادھای درون بورژوازی جھانی به نفع خود استفاده بديھی است که کمونيست ھا بايد به توازن ني

 کمونيست ۀ بلاواسطۀ در درون شکاف ھا به در ھم شکستن سرمايه داری کمک کنند، اما وظيففانهقرار دادن  نمايند و با 

در شرايط مشخص تنھا در  ئی ھای تاکتيکی و بده بستان با احزاب بورژوائیھمسو . نيستئیبورژوا ھا تقويت احزاب 

   .خود را در افزايش نيروی کمونيست ھا و اخذ امتيازات طبقاتی نشان دھند صورتی مجاز ھستند که حاصل 
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 ئی ستم ملی نمی تواند چگونگی ارزيابی ھا و موضع گيری ھا و چراۀ سرنوشت يا مؤلفتعيينکيد صرف بر حق أت  

 کوتاه يا دراز مدت نيروھای ۀِھمينطور که صرف مقابل .وضيح دھدسياسی و نظامی کمونيست ھا را ت  ھای ئیھمسو

ِاين منافع طبقاتی  .نيز لزوما نبايد کمونيست ھا را به پيوستن به آن ھا ترغيب کند "امپرياليسم"  سياسی و کشورھا با 

نيست يا ضد  يا دوری ھای تاکتيکی آن ھا با نيروھای ضد صھيوئیھمسو کارگران در ابعاد تاريخی است که به 

از مقاومت فلسطين را به پذيرش ھژمونی حماس و توھم  کمونيستھا مجاز نيستند که دفاع  .امپرياليست معنا می دھد

 خاورميانه و ۀسرمايه داری غرب در منطق مبارزه عليه پايگاه ھای  .پراکنی نسبت به ماھيت طبقاتی آن پيوند بزنند

نجامد و نه به تقويت بورژوازی بي م و سازمان ھای طبقاتی آن ھا ت کمونيسطور بلاواسطه به تقويه تضعيف آن بايد ب

   . کارگرۀ آينده ای نامشخص به طبقۀفلسطين با وعد

 به تسليم ًجاری در مقاومت فلسطين و پذيرش عملی ھژمونی حماس، کمونيست ھا را عملا "واقعيتھای" تاکيد نويسنده بر

سال پيش، اين چپ انقلابی و کمونيست  ٤٠ که توجه نمايد که تا ھمين د، بدون آنخوان موجود فرا می "واقعيت"  به اين 

برجسته  .سازمان ھای فتح و ساف وزنه ای قابل توجه را در مقاومت فلسطين تشکيل می دادند بودند که در کنار    ھا

ذشته به تضعيف کمونيسم سال گ ٤٠ موجود ناشی از ناديده گرفتن وقايعی است که طی  حماس در واقعيت ۀکردن وزن

 و جرياناتی مثل حماس در منطقه ئیسرمايه داری غرب در تقويت اسلامگرا رفيق نوئل در برابر نقش  .منجر شده است

انقلابی و کمونيسم و در نتيجه غلبه بر سازمانھای فلسطينی سکوت  برای حذف اتحاد شوروی و تضعيف و نابودی چپ 

ه ھمين حماس پس از آغاز جنگ داخلی در سوريه در صف ارتجاع شيوخ عرب و در کند ک او حتی توجه نمی .می کند

تنھا پس از آشکار شدن ناکامی  .کنار قطر و امارات و عربستان قرار گرفت و دفاتر خود را در سوريه تعطيل کرد

 پذيرش يا تفسير کار کمونيست ھا . دادتغييرجانوران اسلامی در سوريه بود که حماس نيز موضع خود را به آرامی 

   . کندتغييراين موازنه می تواند و بايد دوباره  . آن استتغييرنيست،  واقعيت موجود 

اشتباه ديگر رفيق نوئل اين است که شرايط کنونی و جنبش مقاومت فلسطين را با دوران استعمار و جنبش ھای 

 از استعمار ئیرا موتور استقلال و رھا "ورغيرکمپراد" ضداستعماری مقايسه می کند، و بورژوازی ملی و آزاديبخش 

رغم اشاره ھای نويسنده به نقش شھرک نشين ھا و شھرک ھا، تشابھاتی که بين  که علی ديگر اين نکتۀ  .تلقی می نمايد

شوند، فلسطين را نيز ھمچون مستعمرات پيشين جلوه  فلسطين و مستعمرات پيشين کشورھای اروپائی به ميان کشيده می

 خاورميانه است و فلسطين ھم مستعمره ای ۀدر منطق که اسرائيل بيشتر پايگاھی سياسی نظامی  در حالی .نندگر می ک

الجزاير تحت استعمار فرانسه است، نه  سرزمين ھای اشغالی فلسطين نه  .شبيه مستعمرات قرن نوزده و بيست نيست

آن درآمدی برای غرب  استعمارگران است، و نه از ھندوستان تحت استعمار انگليس، نه منبع مواد خام يا طلا برای 

  .شود حاصل می

 يھود در اروپا و ايجاد اھرمی مؤثر برای ۀنظامی برای حل مسأل -ِ اول يک پروژۀ کلان ژئوپليتيکیۀاسرائيل در وھل

اورميانه اسلامی خ - عربیئیبورژوا  حياتی در جھان و بعدھا برای جلوگيری از ايجاد اتحادھای ۀل يک منطقوکنتر

بورژوازی در   چنين بلوکی از ۀو البته طبيعی است که ھدف کمونيست ھا از دفع اسرائيل ايجاد و توسع  بوده است

در   طبقاتی و سوسياليستی ۀ ايجاد فرصتی برای تقويت مبارزۀدفع اسرائيل برای کمونيست ھا به منزل .خاورميانه نيست

 تاکتيک و ۀ و اسلامگرا در منطقه در عرصئی با جريانات بورژوائی ھائیسودر اين ارتباط البته وجود ھم .منطقه است

توانست در سوريه و با دولت بشار اسد و يا در اوکراين فعلی قابل تصور  که می متصور است، ھمچنان عمليات 

ِ ھا در مقاومت مقابل نيروھای تجاوزگر متحديئیشد ھدف از اين ھمسو اما ھمانطور که اشاره  .باشد نِ غربی بايد تقويت ِ

 سوسياليستی و اخذ امتيازات طبقاتی باشد و نه آزادی فلسطين ۀانداز يک خاورميان جنبش سوسياليستی و باز کردن چشم 
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جرياناتی که در ضديت با کمونيسم اگر ھارتر از رقبای غربيشان نباشند،  آن ھم  .ئیتحت ھژمونی جريانات بورژوا

   .ھا ھم نيستند بھتر از آن

که حماس به ادعای نويسندۀ مقاله، امروز ديگر نيروھای غيرمذھبی را ھم تحمل می کند، چيزی از ماھيت ارتجاعی  ناي

کمونيستھا نميتوانند اين توھم را در ميان کارگران فلسطينی دامن بزنند که حماس به  .کمونيستی آن کم نمی کند و ضد 

 چه در شکل سکولار و چه در فرم مذھبی شان بارھا به آوارگان ئیوانيروھای بورژ .آنھا ھم ھست  منافع ۀنوعی نمايند

آرمان فلسطين خيانت کرده و باز ھم در زد و بند با دولت ھای ارتجاعی منطقه خيانت خواھند  و زحمتکشان فلسطين و 

نيستھا و غفلت در چارچوب درگيری بين فلسطينيان و اشغالگران استعمارگر و صھيو ً  صرفامسألۀ فلسطينمعرفی  .کرد

بستن بر تعامل و رابطۀ کشورھای منطقه با نيروھای فلسطينی درگير،   و چشم   کل اين نزاعئیاز ماھيت بورژوا

چنگال رقابت ھای جناح ھای مختلف بورژوازی در فلسطين و   کارگر و زحمتکشان فلسطين را باز ھم در ۀصفوف طبق

کمونيست ھا بايد با برنامه و نيرو و چشم انداز خودشان  . قه شقه می کندمنطقه و در آتش درگيريھای ژئوپليتيکی آنھا ش

خاورميانه ای سوسياليستی پيوند بزنند و  آن ھا بايد مقاومت فلسطين را به ھدف  .در مقاومت فلسطين شرکت کنند

در جھان آن را ميسر کنونی  اين نه تنھا قابل تصور است بلکه تحولات  .زحمتکشان منطقه را حول اين پرچم جمع کنند

   . ھم کرده است

واقعيت " به رويکرد رفيق نوئل و تاکيد او بر وحدت درون خلقی ملت فلسطين آن ھم تحت ھژمونی حماس و به بھانۀ

حرافات جبران اتخاذ چنين رويکردی توسط کمونيستھا نه تنھا به ان .زاويه ای ديگر ھم می توان نگريست از  "موجود

 معضل تئوريکی ھم ھست که جنبش کمونيستی را در ۀانجامد بلکه نشان دھند ژی و تاکتيک میيسترات ناپذيری در اتخاذ 

 سرمايه داری در جھان که ۀ از توسعئیو آن ھم درکی است خرده بورژوا .کرده است يک قرن گذشته به خود مشغول 

ما در ايران  . و مبارزه طبقاتی می کندخلقی را جايگزين تضاد کار و سرمايه تضاد خلق و امپرياليسم و وحدت درون 

   . طبقاتی وارد آورد تجربه کرده ايمۀمرگباری که بر مبارز چنين انحرافاتی را در مواضع حزب توده با ضربات 

و پرولتاريا  .مبارزه با امپرياليسم و فرعی بر آن استۀ مطابق اين رويکرد، مبارزه با سرمايه داری حداکثر تکميل کنند

ھمين  . بالاخره روزی با سرمايه داری ھم درگير خواھند شدًيا احتمالا "مسلما" نش در راه مبارزه با امپرياليسممتحدي و 

ِ را نيز در سردرگمی يافتن ئیکه در نزاع اخير در اوکراين چپھا و برخی از احزاب کمونيست اروپا رويکرد بود 

 نظر ۀکه به عکس از نقط در حالی .ردوی ناتو قرار داد آن ھا را در اًو عملا امپرياليستھا دچار تذبذب نمود 

برای انقلاب اجتماعی و در راه در ھم شکستن بورژوازی و دولتش  مارکسيستی، پرولتاريا فقط در مسير مبارزۀ طبقاتی 

شاف  انکً عزيمت کمونيسم اساساۀنقط .درگير خواھد شد است که به ناگزير با امپرياليسم و سياست ھای آن مواجه و 

   .ضد امپرياليستی آغاز کند  ۀ طبقاتی پرولتارياست و نه اين که از مبارزۀتاريخی مبارز

درستی بر ناممکن بودن و مسخره بودن اتحاد طبقاتی ميان فلسطينيان و اسرائيلی ھا و بر اھميت آزادی رفيق ما که ب

ست که آزادی فلسطين نتوانسته در اتحاد با کيد می کند، توجه ندارد که دھه ھاأ کارگر فلسطين تۀبرای طبق فلسطين 

جناح ھای مختلف  .حاصل شود  -شرايطی ھم که چپ انقلابی در آن وزنه ای قابل توجه بود حتی در  - بورژوازی

منافع خودشان و تحت فشار يا زد وبند کشورھای منطقه، بر سر آرمان فلسطين  بورژوازی فلسطين بارھا به خاطر 

 بيشتر از ساف و فتح ًحماس و جھاد اسلامی به آرمان فلسطين الزاما ا بايد تصور کرد که تعھد چر .معامله کرده اند

فلسطينی به کشورھای ذينفع منطقه و تنظيم روابطشان بر اساس  امروز وابستگی يا تعلقات جريانات اسلامگرای  !است

 خلق برای آزادی فلسطين که ۀثل جبھجرياناتی م آنھم در شرايطی که  .منافع آن کشورھا بر کسی پوشيده نيست

 سابق را ھم ئیباشند ديگر آن کارا توانستند وزنه ای در مقابل سازش ھای جريانات مليگرای فلسطينی  روزگاری می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

سر آمده بلکه ه اتحادھای عقيم دولت ھای عرب بر سر آرمان فلسطين ھم نه تنھا ب از طرف ديگر دوران ھمان  .ندارند

 از پيش به نمايندگان جنگھای نيابتی بين دولتھای منطقه تبديل شده اند  درگير در مقاومت فلسطين بيش جريانات فلسطينی

   . جھت می دھندتغييرسياست دولت ھای قوی منطقه بسادگی   تغييروھمچنان که در روزھای اخير مشاھده می کنيم با 

کنند بايد  افرادی که در غرب از فلسطينی ھا حمايت می"  رسد که  رويکرد رفيق در امتداد منطقی خويش به اين نتيجه می

اولين نتيجۀ بعد از آزادی فلسطين از استعمار "  ] يعنی دولتی اسلامی" [به اين امر آگاه باشند که ممکن است چنين دولتی

 ملی ھم، در ۀشديک چنين دولت اسلامی آزاد " و سرانجام اين که  ."و اين به فلسطينی ھا بستگی دارد  صھيونيستی باشد

چنان دولتی لااقل  .ً فرضيات حقيقتا قابل تصور باشدۀاين البته ممکن است در عرص  ."ھر حال گامی به پيش خواھد بود

اما صرفنظر از موضوع امکان يا عدم امکان تحقق چنين  .يک دولت خواھد بود و نه يک سرزمين اشغال شده

 طبقاتی و باز شدن ۀنان دولتی نه تنھا ھيچ تضمينی برای انکشاف مبارزسناريوئی، مسألۀ اساسی اين است که حتی در چ

چشم انداز رھائی زحمتکشان فلسطينی فراھم نخواھد بود، بلکه چه بسا ھمان دولت خود ضامن مستحکم تری برای 

 ھمين را نشان ًی دولتھای مستقل شده در جھان پسا جنگ سردی اتفاقا تمامۀتجرب . طبقاتی نيز باشدۀتثبيت نظم ستمگران

  .می دھد

جوی راھی برای  و اما در جست .روشنی از چھارچوبھای چپ فراتر می رود فلسطين بۀنوئل در برخورد به مسأل

ماند و امکان رھائی کارگران و زحمتکشان را در خود   ملی باقی میۀبرون رفت از وضعيت کنونی در چھارچوب مسأل

رچوب است که او حتی پذيرش ھژمونی حماس را نيز آلترناتيوی قابل قبول و در اين چھا  جو می کند و فلسطين جست

 زحمتکشان ۀدھند که مبارزه برای رھائی تود  خاورميانه اما نشان میۀواقعيات جھان امروز و منطق .به حساب می آورد

ن چھارچوب است باقی ماندن در آ .ويژه در حوزه ھای کوچکتر سياسی، امری است ناشدنیه در چھارچوبھای ملی، ب

آنچه برای فلسطين امروز لازم و حياتی است، نه باقی  .که وی را به پذيرش اتحاد با بورژوازی فلسطين سوق می دھد

ای  ماندن در اين چھارچوب ملی، بلکه گره زدن مبارزه با اشغالگری و ستمگری نژادی و قومی صھيونيستی با مبارزه

 ۀًحقيقتا چرا نبايد رھائی طبق .بر متن يک اتحاد سياسی فراتر از فلسطين استملی و قرار دادن آن ۀ فراتر از مبارز

ً کارگر در اردن و سوريه و عراق و الجزاير و مراکش گره زد؟ حقيقتا آيا تصور ۀکارگر در فلسطين را با رھائی طبق

ر ساير نقاط خاورميانه ات بنيادی دتغيير زحمتکشان در فلسطين بدون به وقوع پيوستن ۀ کارگر و تودۀرھائی طبق

 کوچکی از رھائی را ۀتوان در دريائی از ارتجاع جزير نمی .پذير خواھد بود؟ پاسخ به اين سؤال منفی است امکان

 فلسطين نه تشکيل ۀراه حل مسأل .تر گره زد توان و بايد به آن دريای بزرگ  کوچک را میۀسرنوشت آن جزير .ساخت

اين  .اين راھی است که بايد پيمود . سوسياليستی استۀداشتن در جھت يک خاورميانيک دولت خيالی ملی، بلکه گام بر

تحولات کنونی در جھان  .ی بين زحمتکشان منطقه زدئھدفی است که بايد برای آن دست به تشکيل اتحادھای منطقه 

 .را فراھم کرده است ھای عينی انديشيدن به اين ھدف و عملی کردن آن زمينه

جھتگيری راديکال و اصولی رفقای سازمان کمونيستی  .ئل گام مؤثری در باز کردن اين مباحثه است رفيق نوۀنوشت

، بلکه المانتواند به تقويت صف کمونيستی، نه تنھا در  دھد که اين مباحثه نيز می  نسبت به نبرد اوکراين نشان میالمان

 .در سطح جھانی نيز منجر شود

https://kommunistische-organisation.de/allgemein/mit-palaestina-solidarischen-vorsaetzen-

in-die-zionistische-hoelle-eine-kritik-an-den-grundlinien-der-mlpd-zum-palaestinensischen-

befreiungskampf/ 
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i Ein Artikel über das Massaker von Jenin im Januar diesen Jahres und die darauf folgende 

palästinensische Vergeltungsaktion in Ostjerusalem stand etwa unter der Überschrift: 

„Eskalation in Israel“, https://www.unsere-zeit.de/eskalation-in-israel-4776566/. 

ii Immerhin gehört Marx21 weiterhin zu den wenigen linken Kräften in der BRD, die 

die Hamas als Teil des palästinensischen Widerstands begreifen, und nicht als „faschistisch“ 

oder „reaktionär“. Allerdings scheint auch hier das schädliche und relativierende Narrativ, 

wonach die Hamas eine Art Nutznießerin der israelischen Unterdrückungspolitik sei, Einzug 

erhalten zu haben:https://www.marx21.de/eine-kurze-geschichte-der-hamas/ Dieser Artikel 

endet mit dem Satz: „Nichts könnte ihre schwindende Popularität besser aufpolieren als der 

aggressive Kurs der israelischen Politik.“ 

iii Der Text Die Nationale Frage in Palästina und Israel vom KA erschien im Mai 

2021: https://komaufbau.org/die-nationale-frage-in-palaestina-und-israel/; die Grundlinien 

der Positionierung zum palästinensischen Befreiungskampf der MLPD wurden im November 

2022 veröffentlicht: https://www.rf-news.de/rote-fahne/2022/nr23/mlpd-grundlinien-der-

positionierung-zum-palaestinensischen-befreiungskampf. 

ivhttps://youtu.be/xHKJmowzjko?t=5589. 

vhttps://kommunistische-organisation.de/internationalismus/73-jahre-vertreibung-sind-kein-

grund-zum-feiern-freiheit-fuer-palaestina/, https://kommunistische-

organisation.de/allgemein/74-jahre-widerstand-gegen-die-andauernde-

nakba/ undhttps://kommunistische-organisation.de/allgemein/intifada-bis-zum-sieg/. 

vi In Bezug auf den KA gilt, dass alle Zitate von ihm, die in den Fußnoten aufgeführt werden, 

wenn nicht anders angegeben, aus dem Text Die Nationale Frage in Palästina und 

Israel stammen. 

vii Der KA umschifft eine klare Aussage zu dieser Frage. 

viii Den Prozess, wie sich die Position der sog. Zwei-Staaten-Lösung innerhalb der PLO und 

der Fatah durchsetzen konnte, gilt es noch aufzuarbeiten. Auch wenn man davon ausgeht, 

dass die PLO-Führung (anfangs) ein taktisches Verhältnis zur Errichtung eines 

palästinensischen Teilstaates in der Westbank und im Gaza-Streifen einnahm, um von dort 

aus den Kampf um die Befreiung ganz Palästinas fortzusetzen, und auch wenn man 

anerkennt, dass Arafat in seinen letzten Jahren eingesehen hat, wie fatal sein Pakt mit Tel 

Aviv war, muss die Errichtung des Marionettenregimes von Ramallah unterm Strich als 

Verrat betrachtet werden, der im Interessen einer palästinensischen Kompradorenbourgeoisie 

lag. 

ix Der KA hält sich bei der Bewertung übrigens betont zurück. 
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x Der KA erkennt stattdessen eine „Entwicklung klassenkämpferischer Proteste in Israel und 

die Schwächung der zionistischen Regierungen“. Wie er darauf kommt, erfährt man leider 

nicht. 

xi Das gilt auch für den KA: Bei ihm werden der „reaktionäre Zionismus“ und 

der „islamische Fundamentalismus“ als zwei gleichsam negative ideologische „Einflüsse“ 

bezeichnet, die von den Kommunisten zurückgedrängt werden müssten. 

xii Auch ein ehem. KO-Mitglied hat in einem früheren Diskussionsbeitrag von der 

Notwendigkeit „gemeinsamer Aktionen“ der israelischen und der palästinensischen 

Arbeiterklasse fabuliert, wobei er sie sogar als eine einzige Klasse 

bezeichnete:https://kommunistische-organisation.de/diskussion/eine-marxistische-kritik-der-

postmodernen-identitaetslinken-und-des-identitaetspolitischen-antirassismus/. 

Der KA indes formuliert diese falsche strategische Ausrichtung besonders prägnant aus: 

„Eine fortschrittliche Lösung der nationalen Frage in Palästina und Israel kann letztlich nur 

durch die Verbrüderung und einen gemeinsamen Kampf der israelischen und 

palästinensischen, der jüdischen und arabischen Arbeiter:innenklasse herbeigeführt werden. 

Diese Verbrüderung ist die Voraussetzung für die dauerhafte Lösung der nationalen und 

sozialen Frage in Palästina und Israel.“ Auf eine solche „Verbrüderung“ zu warten, bedeutet 

aber in Wahrheit, die Befreiung Palästinas auf den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben, und 

ist der sicherste Weg, die Palästinenser in die totale Niederlage zu führen! 

xiii Beim KA klingt das so: „Erstens und auf der allgemeinen Ebene bedeutet die 

Unterdrückung von Nationen aus der Sicht der Arbeiter:innenklasse ein politisches Hindernis 

für den eigenen Kampf, weil durch sie „nationale“ Fragen in den Vordergrund gerückt 

werden. Hierdurch wird der Eindruck einer Interessengemeinschaft zwischen der 

Bourgeoisie und dem Proletariat einer Nation erweckt. Es besteht die Gefahr, dass die 

Aufmerksamkeit der Arbeiter:innen und anderer unterdrückter Schichten damit von den 

Klassenunterschieden abgelenkt und der internationale Zusammenschluss der Arbeiter:innen 

im Kampf gegen die Bourgeoisie erschwert wird.“ (Hervorhebung N.B.) Wenn sich dieser 

Satz (auch) auf die Arbeiterklasse der unterdrückten Nation bezieht (was in dem Text nicht 

ganz eindeutig ist), dann ist er ein Ausdruck der totalen Negierung wesentlicher Erkenntnisse 

von Marx, Engels und Lenin, von der Komintern und der späteren internationalen 

kommunistischen Bewegung ganz zu schweigen. 

xiv Beim KA findet sich eine ziemlich identische Aussage: „Wir dürfen dabei jedoch nicht in 

die Falle tappen, die nationale Frage in Palästina und Israel selbst nur unter dem 

Gesichtspunkt des nationalen Konfliktes zu sehen und die Klassenfrage dabei zu 
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vernachlässigen. Auch wenn der Zionismus heute aufgrund der konkreten Machtverhältnisse 

weiterhin das wichtigste Unterdrückungsinstrument der Arbeiter:innen in Palästina darstellt, 

dürfen wir die Gefahren nicht unterschätzen, die von Teilen der palästinensischen 

Bourgeoisie sowie von den aufstrebenden kapitalistischen Staaten der Region wie Saudi-

Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Iran oder der Türkei ausgehen. (…) 

Den Zionismus abzulehnen, darf uns nicht dazu führen, anderen imperialistischen Fraktionen 

und den von ihnen geführten reaktionären Kräften wie der Hamas oder der Fatah auf den 

Leim zu gehen. Deshalb müssen wir auf das Schärfste auch gegen islamisch-

fundamentalistische, antisemitische und faschistische Positionen kämpfen“. 

(Hervorhebung N.B.) Wieso der KA hier auch die Fatah nennt, bleibt sein Geheimnis. 

Möglicherweise handelt es sich um eine Kritik am sozialistischen Lager, dass in erster Linie 

auf die Fatah als führende Kraft der palästinensischen Befreiungsbewegung gesetzt hat; 

vielleicht sind auch die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden gemeint. Möglicherweise ist dem KA aber 

auch nicht bewusst, dass die Fatah-Führung längst das Lager des palästinensischen 

Widerstands verlassen hat. 

xv Der KA hat in einem – nebenbei bemerkt sehr oberflächlichen, undifferenzierten und mit 

eurozentrischen bis antideutschen Klischees vollgepackten – Text dargelegt, dass er den 

„islamischen Fundamentalismus“ an sich, unter völliger Ignoranz der Diversität seiner 

zahlreichen und teilweise in krassem Widerspruch zueinander stehenden Strömungen und 

Vertreter, als Form des Faschismus versteht: https://komaufbau.org/islamischer-

fundamentalismus-und-imperialismus-teil-1/. Diesem Muster scheint auch die MLPD zu 

folgen, wenn sie die Hamas, den Jihad und den Iran, und natürlich auch 

die Hisbollah (https://www.rf-news.de/2020/kw32/libanon-wir-koennen-es-nicht-mehr-

ertragen-das-ganze-system-muss-weg), quasi bei jeder Erwähnung als „faschistisch“ bzw. 

„faschistoid“ kennzeichnet. 

xvihttps://www.rf-news.de/2023/kw04/massaker-in-jenin-militaerschlage-gegen-gaza-

attacke-gegen-juden und https://www.rf-news.de/2023/kw05/staatsterror-und-wachsende-

massenproteste-zehntausender-gegen-netanjahu-regierung. 

xviihttp://pflp-lb.org/news.php?go=fullnews&newsid=15633 

xviiihttps://t.me/pflpgaza1/9984 

xix Natürlich kann man auch solidarische Kritik an Formen des Widerstands üben, wenn man 

etwa der Meinung ist, dass Siedler „Zivilisten“ seien, die unter keinen Umständen Ziel 

militärischer Gewalt werden dürften. Doch müssen wir uns auch mit den Argumenten der 

Genossen von vor Ort auseinandersetzen. So muss man sich die Frage stellen, ob 
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(erwachsene) Siedler in einer Siedlerkolonie grundsätzlich überhaupt als „Zivilisten“ gelten 

können, da sie objektiv Teil der Besatzung und der ethnischen Säuberung sind.  

xx So habe ich auch mit Blick auf Afghanistan argumentiert: https://kommunistische-

organisation.de/diskussion/thesen-zu-afghanistan/. 

xxi Das gilt übrigens auch für die Rolle des Iran: Teheran und seine Alliierten in der Region 

haben nach der Konterrevolution 1989-91 die Rolle des sozialistischen Lagers als 

wichtigstem Verbündeten der Palästinenser eingenommen. Ohne die Waffen und das Geld 

von dort wäre der militärische Widerstand, vor allem in Gaza, längst am Ende. Natürlich 

muss die Rolle des ohne Frage bürgerlichen Regimes in Teheran und die Abhängigkeiten des 

palästinensischen Widerstands von ihm kritisch gesehen werden. Trotzdem nimmt der Iran 

derzeit die – unterm Strich positive – Rolle eines unverzichtbaren Verbündeten der 

palästinensischen Befreiungsbewegung ein. Darüber hinaus ist hier nicht der Ort, um auf die 

plumpe Charakterisierung der Islamischen Republik als „faschistisch“ einzugehen. 

xxii U. a. über diese Frage haben wir auch im letzten Drittel unseres letzten Podcasts zu 

Palästina diskutiert:https://youtu.be/1R4XRMJX-lU?t=3580. 

xxiii Beim KA zeigt sich ein ähnlicher Drang, wenn er in einer sehr kurzen Stellungnahme 

von 2017 gleich zwei mal die Parole „Gemeinsam gegen Imperialismus, Antisemitismus und 

religiösen Fundamentalismus!“ respektive „Reaktion“ 

ausgibt: https://komaufbau.org/freiheit-fur-palastina/. 

xxiv Bei dieser Kampagne gegen die MLPD 2017 spielte nicht zuletzt RT Deutsch eine sehr 

unrühmliche Rolle (https://www.jungewelt.de/artikel/317479.wahlkämpfer-des-tages-

pflp.html). Die entsprechenden Artikel sind dort mittlerweile nicht mehr auffindbar. 

xxv Das gilt auch für den KA, dessen Text weitgehend eine Entstehungsgeschichte des 

Zionismus und der Verbrechen Israels ist. Dabei schafft er es allerdings nicht, aus dem 

Charakter des Zionismus als kolonialem Siedlerprojekt richtige Schlüsse in Bezug auf die 

Siedlerbevölkerung zu ziehen, die für den KA eine von „zwei Nationen“ ist, die Palästina 

„beherbergt“. Die Darstellung der Geschichte des palästinensischen Widerstands beschränkt 

sich auf eine Kritik an der von Feudalherren und Kompradoren geprägten Führung der 

Bewegung in der Zeit des britischen Mandats, einen ziemlich unreflektierten und unkritischen 

Abriss der Politik der KP Palästinas zwischen 1924 und 1948 und schließlich auf eine 

Auflistung von Schlagworten und lückenhaften Daten (Fatah-Gründung 1959, PFLP-

Gründung 1967, Erste Intifada 1987, Spaltung Hamas–Fatah/Westbank-Gaza 2007) statt 

einer echten Darstellung der Genese des Widerstands nach der Nakba, die aber notwendig 

wäre, um überhaupt etwas über die heutigen Widerstandsakteure sagen zu können. 


